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معصومه دهقان    نمایــش »کشــتارگاه« بــه نویســندگی و 
کارگــردانی کاوه مهــدوی، بــا نــگاهی آزاد بــه جهان گفت وگو

»عروسی خــون« فدریکو گارســیا لورکا، ایــن روزها در 
تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه است؛ نمایشی که در دل فضایی به ظاهر خشن و 
آغشــته به تــراژدی، از عشــق، جبر، ســنت و زخم هــای پنهان انســان معاصر ســخن 
می گوید. در این پرونده، کاوه مهدوی از جهان شــاعرانه و استعاری اثرش می گوید، 
ســامان خلیلیان از چالش های تولیــد و اجرای تئاتر در روزگار دشــوار امروز و مهســا 
مهجور از ساختن شخصیتی که پشت سکوت ها و خشونت ظاهری اش، زخمی عمیق 
و عاشقانه ای ناتمام پنهان کرده است؛ سه روایت از نمایشی که بیش از آنکه درباره 

کشتار باشد، درباره انسان، عشق و تکرار سرنوشت است.

روایت عشقروایت عشق

 در دل زخم ها در دل زخم ها

روایت، معنا می ســازند. همان شــاعرانگی و نمادگرایی برای 
من اهمیــت داشــت و امیــدوارم مخاطب نیــز با ایــن لایه ها 

درگیر شود.
 شــما گفته ایــد داســتان در ســالی رخ می دهــد کــه 
مشخص نیست متعلق به چه دوره ای است. چرا زمان 

روایت را از تاریخ مشخص جدا کردید؟
چــون مســئله نمایــش، محــدود به یــک مقطــع تاریخی 
نیســت. همان طــور کــه در »عــروسی خــون« جدال ســنت و 
مدرنیته همواره وجود دارد، در »کشتارگاه« نیز این وضعیت 
تکرار می شود. ما می خواستیم بگوییم این اتفاق می‌تواند در 

هر سالی رخ دهد؛ دیروز، امروز یا حتی سال های بعد.
 آیــا »کشــتارگاه« دربــاره یــک واقعه خاص اســت یا 
بیشــتر بــه چرخــه تکرارشــونده خشــونت در جوامــع 

انسانی می پردازد؟
برخلاف آنچه از عنوان نمایش برداشــت می شود، تمرکز 
اصــلی من روی خشــونت نیســت. نگاه مــن در ایــن نمایش 
معطوف به عشق و شاعرانگی است. ما از دل فضایی که شاید 
خشن به نظر برسد، عاشــقانه هایی را روایت می کنیم که به 
باور من بسیار خالص و لطیف هستند. خشونت وجود دارد، 

اما هدف نمایش پرداختن به عشق در دل این فضاست.
 در »کشــتارگاه« چقــدر بــه خوانش هــای اســتعاری 

مخاطب فکر کرده اید؟
بخش مهمی از طراحی نمایش بر همین اســاس شــکل 
گرفته اســت. اســتعاره ها و نمادها برای من اهمیــت زیادی 
داشتند و معتقدم بخشی از معنای اثر از طریق همین عناصر 
منتقل می شود. دوست داشتم مخاطب صرفاًً با روایت قصه 

مکان واقعی اســت یا اســتعاره ای از وضعیتی انسانی 
و اجتماعی؟

کشتارگاه در وهله نخست به همان محله قدیمی جنوب 
تهران اشاره دارد؛ محله ای که بخش مهمی از جهان نمایش 
در آن شــکل می گیــرد و خانواده هــای قصــه در همــان فضــا 
زندگی می کنند. البته همان طور که در نمایش دیده می شود، 
این مکان بــه مرور به بســتری برای طــرح مفاهیم انســانی و 
اجتماعی نیز تبدیل می شود، اما نقطه آغاز آن یک جغرافیای 

واقعی است.
 در معرفی نمایش از تعبیر »عروسی خون« استفاده 
شده است. چه نسبتی میان جشن، آیین و خشونت 

در جهان نمایش وجود دارد؟
»کشــتارگاه« برداشــتی آزاد از 
»عــروسی خــون« لورکاســت و 
طبیعتــاًً جهان بیــنی آن اثــر در 
نمایــش مــا نیــز حضــور دارد. 
تلاش کردم بــه لایه های زیرین 
اثر لــورکا نزدیک شــوم؛ جایی که 
استعاره ها و نمادها در کنار 

در دل جهان خشن »کشتارگاه«، 
از عشق می گوییم

کاوه مهدوی، کارگردان:

پ
کاوه مهدوی، نویســنده و کارگردان نمایش »کشتارگاه«، 
روایــتی ایــرانی از عشــق، ســنت و خشــونت را روی صحنــه 
برده است. او معتقد است »کشــتارگاه« بیش از آنکه درباره 
خشــونت باشــد، نمایشی دربــاره عشــق و شــاعرانگی در دل 
جهانی خشن اســت؛ جهانی که در آن پرســش‌های انسانی، 

فارغ از زمان و مکان، همچنان تکرار میشوند

 عنــوان »کشــتارگاه« از همــان ابتــدا بــار معنایــی 
ســنگینی دارد. ایــن کشــتارگاه در نمایــش شــما یک 

مواجه نشود، بلکه درگیر خوانش های مختلف اثر هم بشود.
 شــخصیت های نمایــش قربــانی شــرایط‌اند یــا 

خودشان در شکل گیری این خشونت نقش دارند؟
هر دو گروه را داریم. برخی شخصیت ها قربانی شرایط و 
جبر اجتماعی هستند و عملًاً قدرت تصمیم گیری ندارند. اما 
شخصیت هایی هم هســتند که به نوعی در شکل گیری این 
وضعیت نقش دارند و خودشان به بخشی از چرخه خشونت 
تبدیل می شوند. در واقع مرز میان قربانی و مسبب در نمایش 

کاملًاً روشن و قطعی نیست.
 در اجــرای این اثر، کــدام بخش برای شــما اهمیت 
بیشــتری داشــت؛ روایت داســتان یا خلق یک جهان 

نمایشی؟
برای من همیشــه زیبایی شــناسی اجــرا اهمیت ویــژه ای 
داشته است. متن اهمیت دارد، اما در نهایت این اجراست 
که روح تئاتــر را می ســازد. اگر قــرار بود فقط متــن برایم مهم 
باشــد، آثار دیگری هم برای اجرا داشــتم. آنچه مرا به سمت 
»کشــتارگاه« کشــاند، امــکان خلــق جهــان بصــری و اجرایی 

آن بود.
 طــراحی صحنــه و فضــای بصــری »کشــتارگاه« چه 

نقشی در انتقال مفهوم اثر دارد؟
طــراحی صحنــه کاملًاً در خدمــت جهان نمایش اســت. 
قاب هــای فلــزی زنــگ زده و پخش شــده در فضــا، نمــادی از 
زندگی های فروپاشــیده شخصیت ها هســتند. حتی پله ها و 

گفت وگوی 
روزنامه صبا 

با عوامل نمایش 
»کشتارگاه«: 


